
یادداشت

 از توهم بسته شدن پرونده زنگزور 
تا پل ۹۹ ساله ترامپ

آیا ایران در قفقاز زمین خورد؟
منطقــه ای کــه ارمنی هــا آن را »ســیونیک« و آذری هــا 
محــل  و  اســتراتژیک  نقطــه ای  می نامنــد،   » »زنگــزور
مناقشــه ای دیرپا بیــن جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان 
اســت. بــرای ایــران، زنگــزور تنهــا مــرز قابل توجــه و زمینی 
با ارمنســتان به شــمار می آیــد؛ مرزی کــه به طــور طبیعی، 
جمهوری آذربایجــان را از جمهــوری خودمختار نخجوان 
جــدا و گــذر از نخجــوان بــه ســرزمین اصلــی آذربایجــان را 
ک ایــران می کنــد. این منطقه  عملاً وابســته به عبور از خا
دسترســی ترکیــه بــه آذربایجــان را هــم محــدود می کنــد و 
این کشــور را به عنــوان عضــو ناتــو، بــرای اتصال بــه متحد 
ک کشور های همسایه  گزیر از گذر از خا استراتژیک خود، نا
خ داده که باید  کرده است. یک تحول تاریخی در منطقه ر
آن را در ادامه شکست های دیپلماتیک ارزیابی کرد؛ دالان 
، این بار با نام »پل ترامپ« به واقعیت نزدیک شده  زنگزور
اســت؛ اما نه با نقش آفرینی یک کشور دوســت و همسایه 
مثل روســیه، بلکه بــا مدیریت یک دشــمن دیرینــه یعنی 

آمریکا. 
 اهمیت زنگزور 

در حــال حاضــر جمهــوری اســامی ایــران به منظــور 
دست یابی به راه های ارتباطی و ترانزیتی زمینی به سمت 
اروپــا از دو مدخــل می تواند اســتفاده کند. یکی از ســمت 
مرز بــازرگان و ترکیه به ســمت کشــور های اروپایی و غرب و 
مســیر دیگر از ســمت مرز ارمنستان-گرجستان-روســیه 
، هر دو مســیر  و کشــور های اروپایــی. با ایجــاد ایــن کریدور
ارتبــاط زمینــی ایــران بــه اروپــا عمــلاً در اختیــار دو کشــور 
ترک زبان )آذربایجــان و ترکیه( قرار می گیرد. از ســوی دیگر 
ایجاد کریدور زنگزور در واقع تحقق بخشــی از رویای ترکیه 
است که از سال ۲۰۰۹ سازمان کشور های ترک زبان را بنیان 
گذاشته و در پی ایجاد »ترکســتان بزرگ« است؛ دسترسی 
مســتقیم به دریای خــزر و بازار های آســیای مرکــزی که به 
ترکیه امکان نفوذ بیشــتر در ایــن منطقــه ژئوپلتیکی مهم 
را می دهد. رویایــی که تحقــق آن، سیاســت های ایران در 
منطقه آســیای مرکــزی را تحت الشــعاع تصمیمــات آنکارا 
قرار خواهــد داد. همیــن دلایل کافی اســت که ایــران علنا 
و در خفا بــا ایجــاد دالان زنگــزور مخالف باشــد؛ رهبری در 
تاریــخ ۲۸ تیــر ۱۴۰۱ در دیــدار آقــای رجــب طیــب اردوغان، 
گــر سیاســتی مبنی بر  رئیس جمهــور ترکیــه، گفتــه بــود: »ا
مســدودکردن مرز ایران و ارمنســتان وجود داشته باشد، 
که این  جمهوری اســامی با آن مخالفت خواهد کــرد؛ چرا
، یک راه ارتباطی چند هزار ســاله اســت«. این مواضع  مرز
در دیــدار آقــای ولادیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه 
هم تکرار شــد. این حساســیت ها در مرداد ۱۴۰۳، در دیدار 
نخســت وزیر ارمنستان هم تکرار شــد؛ جایی که رهبری بر 
کید کردند و از  ضررآور بودن مسیر زنگزور برای ارمنستان تأ

موضع خود در قبال این موضوع کوتاه نیامدند. 
 توافق مسکو 

جنــگ دوم قــره بــاغ بــا الحــاق هفــت شــهر متعلــق بــه 
جمهــوری آذربایجان به این کشــور و آزادی آنها از اشــغال 
ارمنســتان، یــک بنــد در توافــق مســکو گنجانــده شــد. در 
توافق آتش بس اشــاره مســتقیمی به دالان زنگزور نشده، 
امــا بنــد ۹ موافقتنامــه، تلویحا بــه این مســیر اشــاره دارد؛ 
در ایــن بنــد گفتــه شــده »جمهــوری ارمنســتان موظــف 
اســت امنیــت راه هــای حمل ونقلــی بیــن مناطــق غربــی 
جمهــوری آذربایجان و جمهــوری خودمختــار نخجوان را 
تضمین کند و مسئولیت نظارت بر این ارتباطات بر عهده 
ســرویس مرزبانی ســازمان امنیت فدرال روســیه اســت«. 
بــه گفتــه رســانه های آذربایجانــی، جمهــوری آذربایجان، 
با این بنــد موافق نبــوده؛ الهــام علــی اف رئیس جمهوری 
آذربایجان، در آذر۱۴۰۰ تلویحاً اســتان سیونیک ارمنستان 
ک جمهــوری آذربایجــان خواند. بــا وجود  را بخشــی از خا
این ادعاهــا، آذربایجــان به صــورت حقوقی همــواره بر دو 
کیــد داشــته؛ نخســت، ایجــاد اصاحــات قانــون  نکتــه تا
اساســی در ارمنســتان بــرای حــذف ادعا هــای ســرزمینی 
علیه آذربایجــان و دیگری ایجــاد یک مســیر زمینی بدون 
مانــع بــرای جمهــوری خودمختــار نخجــوان که بــه دالان 
، ایجــاد یک  زنگزور مشــهور اســت. موضــوع دالان زنگــزور
مســیر ترانزیتی آزاد بــرای آذربایجان از جنوب ارمنســتان، 
، اما بــا تضمین های بین  کمیت این کشــور حتی تحت حا

المللی است. 
 چه اتفاقی افتاده؟

توافق صلح تازه ای در کاخ ســفید میــان دونالد ترامپ، 
الهام علی اف و نیکول پاشینیان به امضا رسیده که به گفته 
ترامپ، ۳۵ ســال درگیــری را خاتمه داده اســت. مهم ترین 
بند این توافق برای ایران، مســیر ترامپ بــرای صلح و رفاه 
بین المللی است؛ بر اســاس آن، مدیریت بخشی از کریدور 
زنگزور که از ارمنســتان عبور می کند، به مدت ۹۹ ســال به 
گذار شــده اســت. جزئیات توافق  یک شــرکت آمریکایی وا
هنوز مشــخص نیســت، اما این توافق عملاً خواسته های 
کمیت ارمنستان را تضعیف  آذربایجان را برآورده کرده و حا
، ارمنســتان نیز به نظر می رسد این  می کند. از سوی دیگر
توافق را پذیرفته و در ازای آن خواســتار استفاده از همین 
مسیر به ســمت دریای خزر شده اســت. این توافق نشان 
داد که ایران در درک ابعاد این پرونده دچار اشــتباه بوده 
اســت. در اردیبهشــت ۱۴۰۳، ســفیر ایران در ارمنســتان با 
« سخن  خوشــحالی از »بســته شــدن پرونده دالان زنگزور
گفته بــود؛ ســقاییان در گفت وگویــی با مجله دیپلماســی 
ایرانــی گفته بــود »بــا ایتکاری کــه ایــران از خودش نشــان 
داده و طرف آذربایجانی هم پذیرفته، پرونده زنگزور برای 
همیشه بسته شد«. حالا بدون توجه به جمع بندی های 
غلــط، ایــن کریــدور بــا اعــام ترامــپ رســمی شــده و همــه 
نگرانی های تهران را واقعی کرده است. وزارت خارجه ایران 
هم دقایقی سرش را از برف بیرون آورده و با صدور بیانیه ای 
کید  همچنان بر حفظ تمامیت ارضی کشور های منطقه تا
و اعام آمادگی بــرای همکاری با ارمنســتان و آذربایجان را 
بیان کرده است. این بازی یک برنده خوشحال و دو بازنده 
ناراحت دارد؛ ترکیه برنده این توافق است. بازنده تر از ایران 
اما، روسیه اســت. موفقیت آمریکا در ایجاد این کریدور به 
منزله کاهش نفــوذ روســیه و تزلزل جایــگاه تاریخــی آن در 

منطقه است. 

گـــزارش

پایان بحران زنگزور

گر  داســتان زنگزور رو به پایان اســت، اما ا
ما تغییــر در راهبردهــا و نگاه خویــش ایجاد 
نکنیم، می تواند ســرآغاز تلخی هایی باشــد 
کــه در کنــار صدمــه جــدی وارده بــه مزیــت 
ژئوپلتیکی ایران، در آینــده کیان ایران را نیز 
بــا خطــرات بنیادین مواجــه کند   . بــا حضور 
روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 
کاخ ســفید و با توافقی که با وساطت ترامپ 
انجــام شــد، کریــدور زنگــزور تحــت عنــوان 
گــذرگاه و مســیر ترامپ نــه تنهــا می تواند به 
مناقشــات ایــن گــذرگاه اســتراتژیک پایــان 
بدهد، بلکه به نظر می رســد دوره ای جدید 
بــا ایــن تحــول ژئوپلیتیکــی در منطقــه آغاز 
شــود. در حالــی کــه ایــران هنــوز در شــوک 
صدمات جدی در مرزهــای دور و جنگ ۱۲ 
روزه است، خطرات ادامه دشمنی هایی که 
می توانســت به دوستی تبدیل شــود، امروز 
به مرزهای آن کشــیده شده اســت. نگاهی 
به تحولات پیرامونی نشان می دهد که دایره 
محاصره ایــران در حالی کامل می شــود که 
ما نه درک صحیحــی از چرایی و نــه درکی از 
چگونگی جلوگیری از این تحولات نداشــته 
و نداریم. در سیاســت در ایران همچنان بر 
پاشــنه ای می چرخد که نتایج و تلخی های 
آن روشــن اســت. کشــورها و ســاختارهای 
درونی آن وقتی عمق تحولات را درک نکنند 
و خود را با واقعیت های جدید وفق ندهند، 
نمی تواننــد ادامــه حیــات بدهند. ایــران از 
ایــن امــر مســتثنا نیســت. پــس از تحــولات 
لبنان، سوریه، عراق و از همه مهمتر جنگ 
آمریکا و اســرائیل علیــه ایران، تهــران بدون 
اتــاف وقــت بایــد بــه بازســازی و بازتعریفی 
سیاست ها و راهبردهای خود نه فقط برای 
بقــا، بلکــه بــرای بازیابــی نقــش منطقــه ای 
کم  با توجــه بــه ظرفیــت و واقعیت هــای حا
می پرداخت. با آنکه دیر شده است اما هنوز 
گر  برای تغییر در ایران فرصت وجود دارد و ا
تعلــل ناشــی از ارزیابی غلــط و توهــم انجام 
بشــود، مدیریــت تغییــر را دیگران بــر عهده 
خواهند گرفــت. در ارتباط با کریــدور زنگزور 
در سال های اخیر ایران بارها و با صدای رسا 
مخالفت خود را با این تغییرات ژئوپلیتیکی 
خ کشــیدن  اعام کرده بود. تهران برای به ر
اراده خــود حتــی در مــرز شــمالی بــه مانــور 
پرداخته بــود، اما شــد، آنچــه از نظــر تهران 
نمی باید می شــد. در اینکه با اجرایی شدن 
پــروژه زنگــزور صدمه جــدی بــه مزیت های 
ژئوپلیتیکــی ایــران وارد می شــود تردیــدی 
وجود نــدارد، امــا در اینکــه ایــران بتواند در 
جهت سیاســت های اعامــی، عملی انجام 
دهــد تردیــدی جــدی وجــود دارد. توافقی 
که بــه آن نــام مســیر ترامــپ گذاشــته اند، با 
کــو انجام شــده و جایی  رضایت ایــروان و با
بــرای اعتــراض وجــود نــدارد. نه مــرزی و نه 
گر با  کــی جابه جا شــده اســت که حتــی ا خا
توافــق آذربایجان و ارمنســتان ایــن تغییر و 
ک نیز انجام می شــد از نظر  جابه جایی خــا
حقوقی جــا و توجیهی برای اعتــراض نبود. 
ما به عنــوان ایران بیــش از رقبا و دشــمنان 
واقعــی و دشــمنان خــود ســاخته، بازنــده 
سیاست ها و راهبردهای اشتباه خود بوده 
و هستیم. راهبردهایی که نه تنها با ظرفیت 
کشور هم تراز نبوده، بلکه بعضا نتایج آن به 
ســود دشــمنان و رقبای ایران بوده اســت. 
بی شــک برنــدگان ایــن تغییــر ژئوپلیتیکــی 
کو، آنکارا و واشینگتن و بازندگان آن ایران  با
و روسیه هســتند. و در این میان ارمنستان 
را نیز با توجه به ظرفیت سیاسی، اقتصادی 
و نظامــی این کشــور باید در میــان برندگان 
گر ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی،  جا داد. ا
اقتصــادی ایــن تغییــر ژئوپلیتیکــی درک 
نشود، بی شــک آثار و تبعات آن تنها به یک 
گذرگاه محدود نخواهد ماند. دامنه تاثیراتی 
کــه از چیــن و ســین گیانــگ آن، روســیه تــا 
داغســتان آن، شــرق خــزر تــا درون ایــران را 
می توانــد هــدف و تحــت تاثیــر قــرار دهــد . 
بخــش مهمــی از جنــگ در ســوریه ریشــه 
در گــذرگاه و هاب انرژی شــدن میــان ایران 
و ترکیــه داشــت کــه حلقــه آخــر آن با مســیر 
ترامپ تکمیل می شــود و ما به عنوان ایران 
همچنــان ناظــر منفعــل تحــولات بوده ایــم 
و در ســردرگمی بســر می بریم. بــرای احیای 
منافــع ایــران و ایرانیــان می تــوان رویکــرد و 
راهبردهای جدیدی تدوین کرد و می توان 
از سیاست های سلبی، نزاع با نظام جهانی، 
مســئولیت تغییر جهان، مشــغول شدن در 
فرامرزها، ســتیز بــا دولت هــای مســتقر و... 
دور شــد. بایــد بــا راهبردهــای ایجابــی بــه 
بازســازی و بازبینــی سیاســت های داخلــی 
و خارجــی بپردازیــم و بــا رویکــردی تعاملــی 
چهره ای جدید از ایران ارائه دهیم و ســهم 
گــر  خــود را از نظــام بین الملــل بگیریــم. ا
سیاست ها تغییر کند بسیاری از تهدیدات 
ایران را می شــود به فرصت تغییر داد. نکته 
کلیدی آنکه بــا توجه بــه اصل حفــظ توازن 
قوا در خاورمیانــه از منظر آمریــکا، تغییرات 
عامــل  می توانــد  ایــران  راهبردهــای  در 
تبدیــل تهدیــدات به فرصــت برای ایــران از 
جغرافیایی به وسعت قفقاز تا خلیج فارس 
و آسیای میانه تا مدیترانه باشد، به شرطی 

که چرایی و چگونگی تغییرات درک شود. 

صادق ملکی
تحلیلگر مسائل بین الملل غلامعلی دهقان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

نیازمند نیازمند 
تحول گرایی تحول گرایی 

متوازن هستیممتوازن هستیم
کشور نیازمند تحول گرایی متوازن است

باید بین ایران گرایی و اسلام گرایی توازن ایجاد کرد

مــا هــم در دوره ایــران باســتانی فرازهــای 
باشکوهی داریم و هم در دوره اسلامی و هر 
دو را بایــد پاسداشــت. ایران فــردا از جهت 
فرهنگــی، ایران متوازن فرهنگی در نســبت 
با ایران باستان و ایران دوره اسلامی است 

آنچــه در جنــگ تحمیلــی صــدام گذشــت 
دوم  جنــگ  در  تــا  شــد  عبرتــی  آیینــه 
تحمیلــی یعنی جنــگ نتانیاهــو با ایــران در 
 بهتریــن فرصــت آتش بــس از ســوی ایــران 

پذیرفته شود 

گشت علی لاریحانی به صحنه سیاسی  باز
کشور و آن هم در کسوت دبیر شورای عالی 
امنیــت ملــی کشــور خبــر مســرت بخشــی 
اســت. وی از سیاســیون مجرب و بــا تجربه 

فراوان در نظام جمهوری اسلامی است 

آرمان ملی- احسان انصاری: در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل تلاش زیادی 
شد که بین ایران گرایی و اسلام گرایی در کشور پیوند جدیدی شکل بگیرد که در 
خ داده است. با این وجود هنوز در این زمینه  نهایت نیز این اتفاق تا حدودی ر
شاهد گفتمان قدرتمندی نیستیم. به همین دلیل نیز رابطه تاریخی ایران گرایی 
و اسلام گرایی و سیر تحولات آنها در طول تاریخ از بسیاری جهات حائز اهمیت 

است. از سوی دیگر انتصاب علی لاریجانی را برخی به معنای آغاز تحولات ساختاری 
تعبیر کرده اند و اینکه نظام با انتخاب وی در این برهه حساس تلاش کرده چهره 
عقلانی تری به خود بگیرد. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوعات با 
کرده که   غلامعلی دهقان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت وگو 

در ادامه می خوانید. 

گفت‌وگو سال‌هشتم6
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 اغلــب نخبــگان جامعــه نســبت بــه ضــرورت تحــول 
در تصمیم گیری هــا و ســاختار پــس از دوران جنــگ12 
روزه اجماع دارنــد. به نظر شــما این تحولات بایــد در چه 

زمینه هایی صورت بگیرد؟
من معتقدم در ایــن زمینه توازن لازم اســت. پس از حمله 
اعراب مسلمان به ایران، ایرانیان به تدریج با دین مهاجمان 
کنار آمده و با گزینش اسام و نفی برتری نژادی عرب بر میراث 
گذشــتگان اصرار و با حفــظ مراســمات ملی خود مثــل آیین 
برگــزاری عیــد نوروز و شــب یلــدا و با پاسداشــت زبان فارســی 
مسلمان ایرانی شدند. این در حالی بود که در برخی مناطق 
دیگر غرب آسیا و شمال آفریقا مثل مصر زبان عربی جایگزین 
کمان  زبان بومی شد. ایرانیان به تدریج با اسام به جنگ حا
اموی و عباســی رفتند و موفقیت هــای زیادی هم داشــتند. 
هرچند حرکت های ملی گرایانه با تکیه بر ایران باستان هم بود 
که به شکست انجامید، اما پس از مدتی چالش دیگری برای 
ایرانیان به وقوع پیوست. این بار این ترکان غزنوی و سلجوقی 
بودند که در ایران ترکتازی می کردند. ایرانیان این بار و عاقبت 
در رقابت بــا ترکان عثمانــی از زمان صفویه تشــیع ۱۲ امامی را 
به عنوان هویت و دژ مقاومت خــود در برابر دیگران انتخاب 
نمودند. تشیع قبل از صفویه توانسته بود در بخش های قابل 
توجهی از شرق و شمال ایران حمایت بی شماری از توده های 
مردم را به خود جلب کند و حتی در این مناطق حکومت های 
شــیعی مســتقل شــکل دهد کــه مهم تریــن آن ســربداران در 
خراســان بزرگ بود. از دوره صفویــه انگار نوعی اســام ایرانی 
به صحنه آمــده اســت که مختصــات خــود دارد. این اســام 
ضمن پایبندی به کلیت اســام اما با اســام خافــت عربی و 
عثمانی تفاوت دارد. اما هر چه اســت هویت جدید ایرانیان 
است. عاوه بر مراسمات ملی مناسکات آیینی هم از جایگاه 
بالایی برخوردار است. مثل برگزاری مفصل آیین های مربوط 
به حادثه کربا. وضعیت فرهنگــی دوره صفویه تا مدت ها در 
ایران پا برجا بــود اما با ورود مظاهــر مدرنیته و به خصوص به 
قدرت رسیدن حکومت متجددمآب پهلوی و رویکرد جدید 
این سلســله به ایران باســتان کفه ترازو به ســمت دوره ایران 
باستان سنگینی کرد. پهلوی دوم هم این روند را ادامه داد، 
اما واقعیت این بود که در کف کوچه و بازار روایت دیگری بود. 

کثریت مردم باور فرهنگی دولتمردان را باور نداشتند.  ا

 پس از انقلاب این وضعیت چه تغییری کرد؟
با وقوع انقاب ۵۷ که پاتکــی بر باور فرهنگی پهلوی ها بود 
کفه توجه به تاریخ دوره اسامی بر کفه تاریخ باستان سنگینی 
کرد. انگار تاریخ ما از ۱۴۰۰ سال پیش شروع شد. پهلوی تاریخ 
دوره اسامی را نادیده انگاشت و ما هم به شدت تاریخ ایران 
باستان را و به این ترتیب برای نزدیک به یک قرن از به قدرت 
رســیدن رضا شــاه در ســال ۱۳۰۴ تا الان ۱۴۰۴ توازن بین تاریخ 
دوره باستان و دوره اســامی تا حدودی به هم خورده است. 
باید بار دیگر توازنی برقرار شود. ما هم در دوره ایران باستان 
فرازهای باشکوهی داریم و هم در دوره تاریخ اسامی و هر دو 
را باید پاسداشــت. ایران فردا از جهت فرهنگی ایران متوازن 
فرهنگی در نسبت با ایران باستان و ایران دوره اسامی است. 
در این دوره همان قدر شاهپور اول ساسانی باید مورد توجه 
باشد که مختار ثقفی. اولی والریانوس امپراتور متجاوز روم را 
به تسلیم می کشاند و دومی با حمایت ایرانیان ظالمی به اسم 
ابن زیاد را به زیر می کشــاند که معتقد بــر برتری عرب بر عجم 
بود. همه قرائن و شواهد نشان می دهد در این مرحله جدید 
بازهم حامیان ایران باســتان بدون توجه به ۱۴۰۰ ســال دوره 
ایران اســامی و حامیان دوره ۱۴۰۰ ســاله تاریخ دوره اسامی 
بــدون توجه بــه تاریــخ ایــران باســتان شــروع به جوســازی و 
سمپاشــی خواهند کرد. برای حفظ موجودیت ایــران باید از 
تمامی کلیت تاریخ ایران اعم از دوره باســتان و دوره اسامی 
حمایــت و از فرازهای باشــکوه آن و شــخصیت های بزرگ هر 

دوره استقبال نمود. 

 با توجه به اینکه ایران بــه تدریج و پس از حمله اولیه 
اســرائیل خــود را پیدا کرد و کم کم دســت بــالا را پیــدا کرد و 

سبب شد اســرائیل از طریق واســطه هایی آنطور که وزیر 
خارجه عراقچی گفت خواهان آتش بس شــود. چرا ایران 

موافقت کرد. آیا ایران از تجارب قبلی خود استفاده کرد؟
به یــاد داریم کــه هنوز جنــگ تحمیلی عــراق به ۸ ســالگی 
نرســیده بود که ایران قطعنامه ۵۹۸ مصوب شــورای امنیت 
ســازمان ملل را در ۲۷ تیــر ماه ســال ۱۳۶۷ را پذیرفــت. عراق 
هم پیــش از ایــن  آن را پذیرفته بــود. اختاف ایران بــا عراق و 
ســازمان ملل این بود که اول باید بند سوم قطعنامه مربوط 
به تشــکیل هیــات تعیین متجــاوز  اولویت  باشــد نــه بند اول 
مربوط به آتش بــس. در هر حال پــس از فرایندی که در نیمه 
اول سال ۱۳۶۷ در جبهه ها اتفاق افتاد و از تصرف شهر فاو در 
دهانه اروندرود توســط قوای عراقی شروع  و به عقب نشینی 
ک عراق  ایران از جزایر مجنــون و دیگر نقاط متصرفــه در خا
منجر شد ایران هم قطعنامه ۵۹۸ را مثل عراق قبول کرد، اما 
پذیرش آن برای برخی از حامیان انقاب و نظام و به خصوص 
بعضی رزمندگان ســخت بود، اما فرمان پذیرش را رهبر فقید 
و بنیانگذار جمهوری اسامی صادر کرده بود و مخالفین هم 
حجتی برای رد آن نداشتند. تصمیمی شجاعانه و  حکیمانه 
و از سر ژرف اندیشــی که نتایج آن بســیار برای انقاب و نظام  
مثمر ثمر بــود. اول اینکه با توجــه به فربه شــدن ارتش عراق 
طی جنگ بــه خاطر مســاعدت قدرت هــای جهانــی صدام 
رهبر وقت عراق مغرور و به خاطر روحیه جاه طلبی که داشت 
تصمیم گرفــت نبرد با ایــران را پــس از مدتی به ســمت کویت 
متحد مالی خود در جنگ ایران و عراق ببــرد. عراق از همان 
تشــکیل کویت نســبت به کویت ادعای مالکیت داشت و آن 
کــم ارتش  را اســتان چهاردهم خــود می دانســت. انرژی مترا
عراق  بــه خاطــر کمک هــای قدرت هــای بزرگ طــی جنگ ۸ 
ســاله و تصمیــم خردمندانــه دولت وقــت ایران   بــه مدیریت 
هاشــمی رفســنجانی که ســبب آزادی اســرای ایرانی و عراقی 
گردید و اعام سیاســت بی طرفــی در دعوای عــراق و کویت از 
سوی کلیت نظام سبب شد تا عراق با خیال راحت از مرزهای 
شــرقی خود به متحد جنگی خود حمله نمایــد و ظرف  چند 
ســاعت کشــور کویت در مرداد ۱۳۶۹ بــه تصرف قــوای عراقی 
درآید. اشــغال کویت البته چند ماهی  بیشــتر طول نکشید و 
ارتش عراق پس از ضربات سنگین آمریکا و متحدین از کویت 
عقب نشــینی نمود. آنچه مســلم اســت آغاز زوال صدام هم 
از اینجــا شــروع شــد. ضربــه اول به شــدت صــدام را ضعیف و 
برای یک دهه به زیــر ضرب آمریکا برد و ســرانجام صدام یک 
گر ایران همچنان به جنــگ ادامه  دهه بعد  ســرنگون شــد. ا
می داد با توجه به تجربه جنگ می توان گفت بسیار بعید بود 
ایران بتواند صدام را سرنگون کند و حال آنکه  با یک تصمیم 

سیاسی توانست خطر صدام را بر طرف کند. 

 یعنی معتقدید گاهی باید با تصمیم سیاسی مخاطرات 
جنگ را کنترل کــرد؟ ایــن اتفــاق در جنــگ12 روزه ایران و 

اسرائیل نیز رخ داد؟
بلــه؛ گاهــی بایــد در حیــن جنــگ با یــک تصمیــم عقایی 
و سیاســی جنــگ را کنتــرل کــرد. پــس از   پذیــرش قطعنامــه 
۵۹۸ ایران توانســت بــه بازســازی اقتصادی کشــور بپــردازد. 
پس از چند ســالی  خاموشــی های بــرق پایان یافــت و  صدها 
کیلومتــر جــاده و ده ها ســد   ســاخته  شــد. کارهــای زیربنایی 
در صنایع شــروع کــه مهم تریــن آن صنعت پتروشــیمی بود. 
همین درآمد  ارزی ناشی از صنعت پترو شیمی بود که  بعدها 
و پــس از تحریم هــای نفتــی در دهــه  ۹۰ بســیار بــرای اقتصاد 
کشــور کارســاز شــد. عاوه بر این با بهبــود شــرایط اقتصادی 
در دوره بعــد از جنگ به تدریج زمینه حضور طبقه متوســط  
در مشــارکت سیاســی و اجتماعــی کشــور هــم بــالا رفــت کــه 
مهم تریــن نمــاد آن رویــداد دوم خــرداد ۱۳۷۶ بــود. واقعیت 
ایــن اســت آنچــه در جنــگ تحمیلــی صــدام گذشــت آیینــه 
عبرتی شــد تا در جنــگ دوم تحمیلــی یعنی جنــگ نتانیاهو 
با ایــران در بهترین فرصت آتش بس از ســوی ایــران پذیرفته 
شــود. درســت اســت که به واســطه قدرت موشــکی ایران در 
روزهای اخر شــهرهای تل آویو و حیفا و بئرالشــبع به شــدت 
زیر ضرب موشــک های ایرانی بود و عــده ای خواهان جنگ 

بودند اما می توان حدس زد در صورت ادامه جنگ از ســوی 
ما ابعاد جنگ گســترده تر و شــاید منجر به دخالت گســترده 
آمریکا و دیگر متحدین غربی اســرائیل مثل اروپا هم می شد 
اما بــا تدبیــر و درایت مقامــات عالی سیاســی و نظامی کشــور 
 و شــاید عبرت آموزی از جنــگ اول تحمیلی قضیه کشــدار و 

فرسایشی نشد. 

 حضــور مجــدد علــی لاریجانــی در شــرایط کنونــی در 

شــورای عالــی امنیــت ملــی و تشــکیل شــورای دفــاع را به 
کمیت برای تغییر قلمداد می کنید؟ این  معنای تصمیم حا

انتصاب در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟
بازگشــت علی لاریحانی به صحنه سیاسی کشــور و آن هم 
در کســوت دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشور خبر مسرت 
بخشــی اســت. وی از سیاســیون مجرب و با تجربه فراوان در 
نظام جمهوری اسامی است. لاریحانی متاخر یعنی از سال 
۱۳۸۲ بعــد از مدیریت صدا وســیما بیش از گذشــته به صفت 
اعتــدال و عقانیت شــهره شــد و توانســت در جایگاهــی قرار 
بگیرد کــه هم اصولگریان معتــدل و هم اصاح طلبــان وفادار 
به کلیت نظــام وی را قبول داشــته باشــند. وی در انتخابات 
مجلس دهم از سوی لیست تدبیر و امید که اتحادی از میانه 
روهای کشــور بود از حــوزه انتخاباتی قم کاندیــد و رای اورد و 
حتی دوباره رئیس مجلس هم شــد. لاریجانی هر چند در دو 
دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید صاحیت نشد، اما در 
سخت ترین شرایط سیاسی کشور و ومقارن حمله بی رحمانه 
اســرائیل و آمریــکا کنــار مــردم و نظــام مانــد و بــا تحلیل های 
درســت و منطقــی خــود ســبب امیــدواری جامعــه سیاســی 
کشور شــد. حضور دوباره وی در کسوت دبیر شعام این پیام 
را به جهــان مخابره می کند کــه جمهوری اســامی همچنان 
می تواند با زبان دیپلماســی با دیگران ســخن بگویــد و اماده 

گفت وگو و تبادل نظر است. 

 آیا حضور لاریجانی به معنای آغاز تحولات ســاختاری 
است؟

سیاست جمهوری اسامی در قضیه هسته ای استفاده از 
ظرفیت غنی ســازی برای مقاصد مســالمت آمیز بوده است. 
گاندای فراوان که آقای گروسی  اما اســرائیل توانســت با پروپا
هم در آن نقش داشــت به گونــه ای وانمود ســاخت که ایران 
به دنبال بمب اتم اســت. در شــرایط فعلی که احتمال فعال 
شدن مکانیسم ماشه هم از جانب اروپایی ها وجود دارد لازم 
بود پیامی از ســوی ایران مخابره شــود که ایران همچنان به 
پنچره دیپلماســی در رابطه با قضیه هســته ای خود امیدوار 
اســت و به هیچ وجه ترجیحی غیر از دیپلماسی ندارد. البته 
گر دیگران حرمت ما را نگه ندارند آنگاه ما برای تمام سناریوها  ا
آماده هستیم. همان طور که جواب حمله اسراییل به خوبی 
داده شد اما جنگ حربه آخر ما است نه گزینه اول ایران. برای 
همیــن حضور علــی لاریجانــی می توانــد باعث تغییــر رویکرد 
گر عقانیت آنها تحت تاثیر جو رسانه ای  اروپایی ها شود البته ا
اســرائیل و تبلیغــات ســلطنت طلبــان ایرانــی قرار نگیــرد. به 
نظرم حضــور لاریجانی روحی دو باره در کالبد خشــک شــده 

دیپلماسی است. 

 در چنیــن شــرایطی آیــا زمــان آن نرســیده ســکان 

صداوســیما به عنوان یکــی از ارکان مهم نظــام با ظرفیت 
بالای اجمــاع آفرینی از انحصــار یک گروه خــاص و اقلیت 
خارج شود؟ آیا این موضوع می تواند به حکمرانی در زمینه 

تحول آفرینی کمک کند؟
قطعا صداوســیما در وضعیــت ایده آل نیســت. هرچند در 
جریان حمله اســرائیل تاش کرد گفتمانی فراجناحی و ملی 
از خود نشــان دهــد و از جهت تشــویق روحیه ملــی کارهای 
خوبی هم انجام داد، اما به نظر می رســد صداوسیما همین 
انبســاط سیاســی را بایــد در شــرایط معمولــی و متعــارف هم 
پیگیــری کنــد، چراکه ایــن ظرفیــت را دارد تــا با حضــور همه 
گرایش های فکری سیاســی فرهنگی پاســخگوی بســیاری از 

مطالبات مردمی باشد. 


